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 An Analytical Study of Shahid Sadr's Theory about the 
Validity of Reason in Rules and Jurisprudence 

Hasan Maalemi 
Professor, Baqir al-Olum University 

(h.moallemi57@gmail.com)  

Abstract 
 Reason is one of the Islamic sources, but there has not been an 

independent discussion about its validity in the usul books, except 
in the Usul al-Fiqh by the late Mozaffar and Shahid Sadr. 
Therefore, the theory of Sadr about the authority of reason in 
jurisprudence is included in this article along with a criticism of 
some of his views. Shahid Sadr considers practical and theoretical 
reason as evidence in jurisprudence and does not consider the 
evidence of Akhbaris to be complete in this regard. But it is not 
limited to philosophical reason, but also adds the arithmetic of 
probabilities to the problem. 

Keywords: Intellect, Certainty, Good and Bad, Jurisprudence, Usul 
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 ٩١ 

 

 ۵۸، شماره مسلسل ۱۴۰۲ دی دهم، پانزسال 

 العقل   یةتحلیل ودراسة نظریة الشهید الصدر في حج
 في الأحکام والفقه 

 ١حسن معلمی 
العقــل أحــد المصــادر الإســلامیة، ولکــن تخلــو کتــب الأصــول مــن بحــث  إنّ 

ــوم ال ــه للمرح ــول الفق ــاب أص ــي کت ــه إلا ف ــوع حجّیت ــي موض ــتقلّ ف ــر، ممس ظف
ــي أجراهــا الشــهید الصــدر ــات الت ــال  .والمباحث ــا نطــرح فــي هــذا المق ومــن هن

ــة العقــل فــي الفقــه، مــع نقــد بعــض  ــة الشــهید الصــدر فــي موضــوع حجّی نظری
کمـا  ة فـي الفقـه،بالعقـل النظـري والعملـي کحجـّ   یعتـرف والشـهید الصـدر    آرائه.

ل فــي هــذا عــوّ لایُ  أیضــافــي هــذا الشــأن و یــةکاف ییناســتدلالات الإخبــار یجــدلا
 ضیف إلی المسألة، حساب الاحتمالات.الباب علی العقل الفلسفي، بل یُ 

ــات ــث حیمف ــه،  :البح ــول الفق ــه، أص ــبح، الفق ــن والق ــع، الحس ــل، القط العق
 .، الشهید الصدریةالحج 

 
 للحکمة الإسلامیة المجمع العالیوأمین  ۷جامعة باقرالعلوم فی أستاذ وعضو هیئة التدریس . ۱
)h.moallemi57@gmail.com(. 

 ۵۸، العدد ۱۴۴۴ الرابعالفصل ، ۱۵المجلد 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 احکام و فقه تحلیل و بررسی نظریه شهید صدر در باب حجیت عقل در  ٩٢

          ۱۴۰۲/ ۰۸/ ۱۷د: ییخ تأیتار                                                              ۱۴۰۱/ ۰۸/ ۰۱افت: یخ دریتار 

 

 متکن حیی پژوھشی آ-فصلنامه علمی      
 ۵۸، شماره مسلسل ۱۴۰۲  دیدهم، پانز سال 

 تحلیل و بررسی نظریه شهید صدر در باب حجیت عقل  
 در احکام و فقه 

 *1Fحسن معلمی 

ــاب ــول در بـ ــب اصـ ــا در کتـ ــت، امـ ــلامی اسـ ــابع اسـ ــی از منـ ــل یکـ  عقـ

طور مســــتقل بحثـــی صـــورت نگرفتــــه اســـت، مگــــر در حجیـــت آن بـــه

ــدر؛ از ــهید صـ ــوث شـ ــر و بحـ ــوم مظفـ ــه مرحـ ــول فقـ ــاب اصـ ــنا کتـ رو یـ

ــاب  ــدر در ب ــهید ص ــه ش ی ــارهنظر ــد پ ــا نق ــراه ب ــه هم ــل در فق ــت عق ای حجی

ــدگاه ــاناز دیـ ــوع های ایشـ ــل  موضـ ــدر عقـ ــهید صـ ــت. شـ ــه اسـ ــن مقالـ ایـ

ــت می ــه حجـ ــری را در فقـ ــی و نظـ ــه اخباریعملـ ــد و ادلـ ــن دانـ ــا را در ایـ هـ

ــام نمی ــاب تمـ ــا نمیبـ ــفی اکتفـ ــل فلسـ ــه عقـ ــی بـ ــد؛ ولـ ــه دانـ ــد، بلکـ کنـ

 افزاید.حساب احتمالات را نیز به مسئله می

 ت، شهید صدر.یعقل، قطع، حسن و قبح، فقه، اصول فقه، حج: کلیدی های واژه

 
 

 
 و دبیر مجمع عالی حکمت اسلامی 7استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم  *
)h.moallemi57@gmail.com .( 
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 ۵۸، شماره مسلسل ۱۴۰۲ دی دهم، پانزسال 

 مقدمه 
  طور مستقل حجیت عقل به   ی اصول «عقل» است؛ ولی علما  ،یکی از منابع در فقه اسلامی 

اند، مگر مرحوم مظفر و شهید صدر. در دیدگاه شهید صدر نکات گوناگونی  را بررسی نکرده 

د و سپس به موارد  گرد وجود دارد که جای تحلیل و بررسی دارد؛ لذا ابتدا دیدگاه ایشان بیان می 

 شود. قابل تحلیل و بررسی پرداخته می 

 دیدگاه شهید صدر در باب حجیّت عقل در فقه 
ــث در  ــن بحـ ــه ایـ ــدر بـ ــهید صـ ــاب شـ ــاتدو کتـ ــوث و  حلقـ ــت  بحـ ــه اسـ  پرداختـ

ــدر، ( ــدر، ۲/  ۱، ۱۹۷۸صــ ــدر، ۱۱۹/  ۴: ۱۴۱۷؛ صــ ــد؛ صــ ــه بعــ ــد؛  ۳۶۳-۳۰۸/  ۸: ١٤٢٣بــ ــه بعــ  بــ

 تــــوان مطالــــب ایشــــان را بــــا ذکــــر مقــــدمات . می بــــه بعــــد) ۳۹۱/  ۱ق: ۱۴۲۶صــــدر، 
 بدین صورت تبیین کرد:

است   .۱ نظر  مورد  عقلی  قطعی  احکام  و ( حجیت  محدثان  و  علما  مشهور  بین 

مورد بحث بین  ظنی عقل مثل قیاس و استحسان    ه حجیت احکامک اخباریان)  

 علمای شیعه و اهل تسنن است.

بین علما    عقل در عقاید .۲ که احکام در طول آنها هستند، حجت است و نزاعی 

،  مقدمۀ واجب «نیست و نیز در طول احکام و بعد از احکام حجت است، مثل  

و امثال آن، بلکه عقل در    محال است»  اجتماع واجب و حرام«  یا  »است   جب او

 عرض آیات روایات محل نزاع است. 

نزاع در این است که فقط یقین حاصل از آیات و روایات  یقین حجت است، ولی   .۳

 در احکام حجت است یا یقین حاصل از عقل نیز حجت است.

 ؛آور است، ولی یقین آن حجت نیست آور نیست یا یقین آیا عقل در احکام یقین .۴

 به عبارت دیگر روشن نیست و باید روشن شود. 

احکام الهی بر اساس مصالح و مفاسد است و در متعلق حکم مثل نماز، روزه،   .۵

صدق و کذب و امثال آن باید مصلحت یا مفسده باشد تا حرام یا واجب گردند  

قِ آن علت تامه نیست، مثل  یو فقط در اوامر اخت
ّ
اری مفسده و مصلحت در متعل



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 احکام و فقه تحلیل و بررسی نظریه شهید صدر در باب حجیت عقل در  ٩۴

اسماعیل  حضرت  که    7ذبح  حکم  متعلق  در  نه  بود  حکم  در  مصلحت  که 

 بود. 7امتحان حضرت ابراهیم

 که: است   ق است ایناآنچه محل وف .۶
 یقین حاصل از کتاب و سنت در احکام حجت است. الف) 

 ظن معتبر نیز حجت است.   ب)

شود یا نه و اگر حاصل  یقین حاصل از عقل محل نزاع است که آیا حاصل می   ج)

 حجت است یا نه؟  ،شد

 ین عقل و سیره عقلا فرق است و سیره عقلا محل نزاع نیست.ب .۷

عقل نظری و عقــل عملــی هــر دو محــل نــزاع اســت. در عقــل نظــری دو جــا  .۸

 :محل بحث است 
مثــل اســتحاله اجتمــاع حرمــت و وجــوب   ،در باب امکــان یــا اســتحاله  الف)

 که محل نزاع نیست.

  .نیز در باب علیت و معلولیت و کشف عله تامه یک حکم ب)

حسن عدل و صدق و    .ر عقل عملی نیز بحث حسن و قبح عقلی مطرح است د

به ملازمه حکم عقل و    و   داریامانت  قبح ظلم و دروغ و خیانت در امانت که 

 شرع نیاز دارد که یک قسم از احکام عقل نظری است. 

 ها در باب عقل یا در صور مورد نظر اخباری ق .۹
 مقام جعل است.  الف) 

 یا در مقام کشف است. ب)

 است. معذریّهو  ه یا در مقام منجزی   ج)

نظور از عقل گاهی عقل فلسفی با روش فلسفه محض است که همه مقدمات  م  .۱۰

استقرا و  تجربه  شامل  که  است  عام  عقل  مواردی  در  و  باشد  حساب    عقلی  و 

 اید محل نزاع روشن شود. شود و باحتمالات نیز می 

شدن محل نزاع، دیدگاه شهید صدر به این  ز ذکر مقدمات، لازم است جهت روشنبعد ا

یه و معذریه است و هر  زصورت تبیین شود که آیا قصور عقل در مقام جعل یا کشف یا منج

 گیرد.بررسی قرار می   مورد  ایشان از دیدگاه سه مورد 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ٩۵ 

 

 ۵۸، شماره مسلسل ۱۴۰۲ دی دهم، پانزسال 

 جعل اول: مقام مقام
اگر اخباری ادعا کند که قصور در مقام جعل است و مولی در مقام جعل علم به احکام را  

و احکام عقل در مقام    عقلیه یعنی ادله   ،حجت کرده است مقید به علم ناشی از حکم شرع و  

و بررسی  در این صورت شهید صدر پنج وجه برای این احتمال مطرح    ،ی ندارندایجعل کار

 کند.کند و همه را یک جا نقد می می 

کنــد می علــم ســمعی بــه جعــل را شــرط    ،: مــولی در موضــوع حکــم شــرعی وجه اول

نمــاز بــر  ،فرماید: «اگر از راه دلیل شرعی و نقلــی بــه وجــوب نمــاز علــم پیــدا کــردیو می 

 هــم   )۳۱۳/  ۸:  ۱۴۲۳(صــدر،    تو واجــب اســت»
ً
کــه اخــذ علــم بــه جعــل  بررســی شــدو قــبلا

 اقامــه شــد،یعنــی اگــر دلیــل عقلــی بــر وجــوب نمــاز    ؛برای فعلیت مجعول مــانعی نــدارد 

ولــی مهــم  ؛آیــدولــی مجعــول فعلــی نیســت و محــالی هــم لازم نمی  ،جعــل ثابــت اســت 

 .وجود دارد  نقص این است که در عالم جعل 

 ــایــن وجــه اعــم از قــول قا :فرمایــدشــهید صــدر می  ــرا هــم  ؛دهــدل را نتیجــه می ئ زی

و هــم شــامل مــوارد   اســت   شــود کــه حکــم از راه عقــل بــه دســت آمــدهشامل مواردی می 

مکلــف نیســت؛ زیــرا علــم بــه جعــل از طریــق  عدم علم مطلق و شــک و در نتیجــه شــاکّ 

در حــالی کــه منکــر  ا؛ر کنــد و هــم علــم از طریــق عقــلهــم عــدم علــم را نفــی می  ،نقــل

 .(همان) خواهد دلیل عقلی را نفی کندحجیت دلیل عقل و اخباری فقط می 

بود و در این وجه «عدم علم عقلی» شرط    وجه دوم: در وجه قبلی «علم نقلی» شرط 

  یعنی عدم علم عقلی در موضوع مجعول اخذ شده است.   ؛یعنی علم عقلی مانع است   ؛است 

هم تکلیف دارد؛ زیرا عدم علم عقلی اعم است از علم نقلی و عدم العلم    در این وجه شاکّ 

 
ً
 . خلاف وجه قبلر ب ،مطلقا

ولی نکته قابل ذکر این است که در این وجه باید یک قید افزوده شود و آن «عدم علم عقلی  

باشد  است؛  تنهایی»به  نیاوریم و عدم علم عقلی مطلق  را  قید  این  اگر  یعنی چه علم    ، زیرا 

نباید حکمی در    ، پس در صورتی که علم عقلی و نقلی هر دو باشد  ؛سمعی باشد چه نباشد

 حکمی هست   ، در حالی که به دلیل وجود دلیل نقلی   ؛کار باشد
ً
پس    ؛در این صورت قطعا



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 احکام و فقه تحلیل و بررسی نظریه شهید صدر در باب حجیت عقل در  ٩۶

) فقط علم نقلی و شرعی  ۱در دو صورت حکم هست:    ،وقتی قید «عدم علم عقلی وحده» شد

 ؛) هر دو باشند و در صورت دوم صدق و کذب «عدم علم عقل وحده» محقق نیست ۲باشد.  

 پس حکم هست. 

عــدم علــم عقلــی بــه مجعــول در موضــوع حکــم مجعــول اخــذ شــود و  وجــه ســوم:

 گفت
ً
تــوان مــانع ولــی می  ،تــوان شــرط مجعــول قــرار دادم کــه علــم بــه مجعــول را نمی یقبلا

 مانعی ندارد.
ً
 قرار داد و این وجه عقلا

 کنــیم.   وجه چهــارم:
ّ

وجــه چهــارم آن اســت کــه مســئله را از طریــق دو «جعــل» حــل

و البتــه بــه  )۳۱۵(همــان:  مطــرح کــرده اســت مرحــوم نــائینی ای اســت کــه این دیدگاه نظریــه

 رسد دیدگاه تامّی نباشد.نظر می 

ــنجم: ــه پ ــوع  وج ــه موض ــد ن ــوب باش ــق وج ــد متعل ــرعی قی ــل ش ــی از دلی ــم ناش عل

ــه در امــر ،وجــوب  ــه ن ــی در مأمورب  ــ ؛یعن ــم نباشــدر ب  ،خــلاف وجــه ســابق کــه اگــر عل

 اگــر قصــد امتثــال شــرط واجــب باشــد ؛وجــوب نیســت 
ً
. حــال اگــر در ایــن زمینــه مــثلا

قیدی مطــرح گــردد بــه ایــن نحــو کــه «آن قصــد امتثــالی شــرط اســت کــه از طریــق دلیــل 

بنــابراین در صــورتی کــه از طریــق عقلــی بــه دســت مــا   ؛»شرعی به دست ما رسیده باشــد

بــر ایــن اســاس در مــواردی کــه از طریــق عقلــی بــه  .رســیده باشــد، معتبــر نخواهــد بــود

«وجوب قصد امتثال» پــی بــرده شــود و وجــوب و حکــم نیــز قطعــی باشــد، نمــاز یــا روزه 

ق نشده است.
ّ

 او صحیح نخواهد بود، زیرا قید محق

، ولی روشن است که این  )۳۱۶(همان:  این وجه را مرحوم نائینی به موارد قبلی افزوده است 

 ات.یوجه تنها در قلمرو عبادات جاری است؛ نه اعمّ از عبادات و توصل

   ، توان موافقت کرد گانه نمی ولی با این وجوه پنج 
ً
 و نه اثباتا

ً
یعنی نه در مقام ثبوت    ؛نه ثبوتا

 وجود دارد: ند و نه دلیلی برای این وجوه در روایات اتمام

:
ً
اثباتا اینکه    اما  بر  دلیل  معقولیت  باشند، صرف  معقول  که  بر فرض  یادشده  این وجوه 

شود و  بلکه اطلاقات ادله شامل دلیل عقلی و نقلی می  ، شود نمی  ،اندزده روایاتی چنین قیدی  

ن از روایات بر این مطلب  الی که اخباریطلبد و باید دید دلای و تخصیص می   قیود مذکور دلیل

 دلالت بر مطلب دارد یا نه؟  ،اندآورده 
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 ۵۸، شماره مسلسل ۱۴۰۲ دی دهم، پانزسال 

د؛ زیرا  نندار   ت لدلاآنها    دعایبر م ؛ ولی این روایات  اندن به روایاتی متمسک شدهاخباریا

 ند:ااین روایات چند دسته 

 ــروایاتی که   .۱  ،مثــل قیــاسلالــت دارنــد، ل عقلــی ظنــی دبر عدم استناد بــه دلای

ــان  ــع ،استحس  ذرای
ّ

ــد ــا و س ــه علم ــله ک ــالح مرس ــتناد  یمص ــنن اس ــل تس اه

 ــروشن است که ایــن روایــات از محــل نــزاع مــا    کنند.می  ل کــه بحــث در دلای

 .اندبیرون  ،عقلی قطعی است 

یعنی عمل    ؛اندرا در صحت عمل شرط کرده   :روایاتی که ولایت اهل بیت  .۲

واقع   صحیح  او  به  ایمان  و  امام  معرفت  این    شود. می ن بدون  که  است  روشن 

 . نداروایات نیز از محل نزاع خارج 

 دلۀ شرعیه داشته باشید و  اروایاتی که دلالت دارند بر اینکه فحص تام از   .۳
ً
  بر   صرفا

ابان در قطع انگشتان دزد و همین فحص باعث    ۀ مثل مسئل  ،نکنید  تکیهادلۀ عقلی  

شود به حکم خدا قطع پیدا کنیم و حکم برای عقل ناقص ما غریب و عجیب  می 

به نظر نرسد و سخن ما نیز همین است که اگر فحص تام کردیم و در روایات  

حجت است   ، مطلب خلاف عقل قطعی نیافتیم و عقل قطعی بر حکمی داشتیم

 تمام جعل ندارد. نیاز به و 

  :
ً
 اما ثبوتا

اگر این وجوه برای فقیهی اثبات    ،گانه در مقام جعل بر فرض قبول این وجوه پنج  .۱

   ،نشد
ً
به اطلاقات ادله حکم کرد، دلیل عقلی برای او حجت است   و   ولو اشتباها

ر است و نزاع  
ّ

نزاع  نزاع تخطئه است نه    ،میان اصولیین و اخباریینو منجز و معذ

بودن خمر است  ان؛ بلکه مثل نزاع بین نجس یا پاک اتهام و گناهکاربودن اصولی

ن است که گفته شود دلیل عقلی  آاین مطلب غیر از    که بین فقها اختلاف است.

با این حساب فقیه مورد نظر    که مگر با تقصیر در مقدمات    ،دهدنتیجۀ قطعی نمی 

 معذور و منجز نیست.

قطع    ، این است که با دلیل عقل  است،تصویری که اصول خمسه داده  حاصل   .۲

نه اینکه قطعش حجت نیست و حاصلش این است که قطع از    ؛ شودحاصل نمی 
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در حالی  ؛  طریقیّت به موضوعیت تبدیل شود و در موضوع حکم شرعی اخذ شود

زیرا کسی که علم به علت تامه حکم    ؛کندگاه تحقق پیدا نمی که این غرض هیچ 

محال است تصدیق و قبول کند که این حکم منوط    ،کندبا برهان عقلی پیدا می 

چون خلف قیام   ؛در حالی که علت تامه موجود است   ؛به عدم علم عقلی است 

 کسی که ملازمه بین وجوب مقدمه و وجود    ؛برهان بر وجودِ علت تامّه است 
ً
مثلا

اند دالمقدمه را علت تامه وجوب مقدمه می وجوب ذی   ،المقدمه را قبول دارد ذی 

چون    ، معتقد به عدم وجوب شود  گانه پنج و با این علم محال است با این وجوه  

 خلف علت تامه است. 

گونه  در این   .دلیل عقلی گاهی بر عدم حکم و نفی حکم است نه وجود حکم .۳

 اگر مکلف قطع پیدا کرد به عدم وجوب نماز با خطاب    موارد چه باید کرد؟
ً
مثلا

تواند برای او وجوب مولی می آیا  بی، زیرا ترتب برای او محال است، حال  تتر

 محال است. 
ً
 جعل کند؟ قطعا

 گانــه  بر فرض که همــه ایــن وجــوه پنج .۴
ً
   ثبوتــا

ً
و فــرض   درســت باشــند  و اثباتــا

ــه  ــه ائمـ ــد از ناحیـ ــه بایـ ــه اینکـ ــت بـ ــد اسـ ــرعی مقیـ ــم شـ ــیم حکـ کنـ

زیــرا  ؛باشــد، پاســخ ایــن اســت کــه صــغری موجــود اســت  :معصــومین

زیــرا   ؛ن عقلی حاصل شــود، بــاز هــم شــرعی و نقلــی اســت ئاگر حکم از قرا

 ست.ا کتاب ما را امر به اطاعت و پیروی از عقل کرده

 ذکر شده ناتمام بود.   هٔ گردد که وجوه پنج گانآشکار می   ،گفته در مقام جعلاز مطالب پیش

 شرع)  عدم صلاحیت عقل برای کشف حکم(مقام دوم: مقام کشف 
زیرا کثرت خطا و اشتباه عقل را مطرح    ؛ن بیشتر سازگار است این مقام با عبارات اخباریا

 شود به دلیل عقلی نتوان اعتماد کرد.اند و این خطاها باعث می کرده 

ند ا؛ چون این قضایا قریب به حس انددر ادامه فروع ریاضیات را از این مسئله خارج کرده 

 بقیه قضایای عقلی زیاد است.  درخطا   ولی  ، دهدو خطا در آنها رخ نمی 

 توان اعتماد کرد. ولی بر نظریات عقلی نمی   ،واقع حس و بدیهیات اولیه قابل اعتمادند در 
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 ۵۸، شماره مسلسل ۱۴۰۲ دی دهم، پانزسال 

نتیجه مشمول ادله    و در   است مانع یقین    ،ن این است که کثرت خطای عقلامدعای اخباری 

باید در باب یقین سخن بگو  ؛گیرد حجیت قرار نمی  زیرا یقین دو معنا دارد: یقین    ،یمیپس 

 . یقین منطقی  واصولی 

یقینی جزمی است که برای صاحب خود انکشاف   ،مراد از یقین اصولی   یقین اصولی:

  ، آن ندارد و موضوع منجزیه و معذریه نیز همین یقین است   درشکی    و  شودتامی حاصل می 

ولو ممکن است    ،واقع یقین روانی است که شخصی یقین دارد   در( ولو در متن واقع خطا باشد  

 . جهل مرکب باشد)

 یعنی مطابقت با واقع آن احراز شده باشد.  ،یقین مطابق با واقع یقین منطقی:

 یا یقین اصولی؟ است ن نفی یقین منطقی احاصل سؤال این است که منظور اخباری 

اگر یقین منطقی را ادعا کنند، این یقین مورد نیاز حکم فقهی نیست و موضوع حجیت 

 یقین اصولی است نه یقین منطقی. ، و معذریت  ت ی منجزی امعن

اگر   :اندو فرموده   به شبهات داده   ی جواب دیگر  ،یقین  البته بزرگان اصولی در باب این قسم

امین    شود.این یقین نیز حاصل می   ،ط لازم برهان و مقدمات برهان و منطق رعایت شودیشرا

 کند نه خطا در ماده را. استرآبادی پاسخ داده است که علم منطق خطا در صورت را حل می 

زیرا    ؛گرددمی   این است که خطا در ماده به خطا در صورت باز   ،اندپاسخی که علما داده 

در صورت استدلال، مشکل حل است و در مادۀ استدلال نیز به دلیل ابطال تسلسل باید به  

   ، اولیات و بدیهیات باز گردد
ّ
زیرا اگر مقدمات برهانی به بدیهیات    ؛ شودعلم حاصل نمی   و الا

 حاصل آنکه معارف بشر دو قسم است: .آیدتسلسل لازم می  ،نرسد

بشر    الف)  بدیهیات  و  بدیهی  و  (معارف  محسوسات  و  مجربات  فطریات،  اولیات، 

 حدسیات و متواترات) و این علوم پایه علوم نظری بشری است.

اساس قواعد منطقی چیده  معارف غیربدیهی که بر معارف قبلی مبتنی است و اگر بر ب)

 این علم نیز دارای یقین منطقی است. ،شده باشند

اگر    تواند اشکال کند که آیا قواعد علم منطق بدیهی است یا نظری؟محدث استرآبادی می 

پس به قواعدی غیر    ،و اگر نظری است   پس این خطاهای علوم برهانی چیست   ، بدیهی است 
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د،  دارگه  ن ن صوخطا م   را از علم منطق    تا  جود ندارد و  منطق نیاز است و چون علم دیگری از  

این پاسخ در مقایسه با پاسخ محدث استرآبادی که بحث    شود.حاصل می   ی های زیادخطا

 تر است.خطای در ماده را مطرح کرده است، مناسب 

 نقد و بررسی سخن شهید صدر
قواعد اصلی منطق مثل شکل  باید به این نکته توجه داشت که    ، دیدگاه شهید صدر  هٔ دربار

است. بداهت این موارد تا آن جاست  بدیهی اولی    ، قیاس اقترانی و دو شکل قیاس استثنایی   اول

 قواعد اصلی معرفت توان  که برخی از آنها را می 
ً
شناسی و  به قضیه تحلیلی بازگرداند و اصولا

نباشند، هیچ  بدیهی  اگر  منطقی نمی منطق  یقین  به  با  گاه  و راهی که شهید صدر  توان رسید 

کند، بسیار عالی است؛ ولی جای علم یقینی و برهانی  حساب احتمالات و استقرا پیشنهاد می 

اگرچه همان یقین نیز نیاز بشر را در    .کند نه یقین منطقی گیرد و یقین روانی ایجاد می را نمی 

کند؛ ولی علم ریاضی و حساب با یقین برهانی سروکار دارد و همیشه  موارد زیادی برطرف می 

 یک راه مصون از خطا وجود دارد.

فقط یقین اصولی    ،اندقرآن و روایاتی که این همه به یقین و علم و درجات یقین اهمیت داده 

 یقین منطقی به بعد است.  ، نبوده و یقین درجه یک

گمان کند با یقین اصولی و یقین روانی مشکل همه علوم  نباید  حاصل آنکه شهید صدر  

 شود و نیاز به تکمیل ندارد.حل می 

کند  بنا می   الاسس المنطقیه للاستقراءاساس کتاب  در ادامه شهید صدر معرفت بشر را بر

بر آن اساس کافی می   اثباتکه حساب احتمالات است و   نیز  نبوت را    داند. خدا و معاد و 

نیاز از قضایای دیگر  گانه منطق را مطرح و فقط دو قسم را یقینی و بی ایشان بدیهیات شش 

  سپس   فطریات که قضایایی هستند که قیاس آنها همیشه همراه آنهاست.  واولیات    ؛داندمی 

شود و  ناقص شروع می   یکه با استقرارا و اشکال موجود در تجربه کند  می مجربات را مطرح  

فی ما یجوز و فی ما لایجوز    و «حکم الامثال   » کثری لایزول«قسر اکثری محال است» و «الابا  

و مجربات را فاقد پشتوانه قیاس برهانی  کند  می مطرح    ،شود » و به عنوان کبری حل می واحد

 کند.بلکه با حساب احتمالات مسئله را حل می  ؛داندمی 
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 ۵۸، شماره مسلسل ۱۴۰۲ دی دهم، پانزسال 

  -محسوس به حس ظاهر و محسوس به علم حضوری -ند انیز که دو قسم را محسوسات 

کند یا احتمال خطا در آن وجود دارد؛  و معتقد است علم حضوری نیز خطا می کند  می مطرح  

متفاوت است و احساس درد، رنج، صدا و غیر آن  ،زیرا احساسات ما نسبت به امور مختلف

 هم علم حضوری و محسوس بالذات و خطابردار است.

ولی بعدها معلوم    ،دانستندها همه بدیهی می تا مدت  را نیز«الکل اعظم من الجزء»  قاعده  

 پس بدیهیات اولیه و علوم حضوری نیز یقینی نیستند. ؛ها راه ندارد نهایت شد در بی 

 نقد و بررسی سخن شهید صدر
علوم حضوری خطاناپذیرند؛ زیرا واقع نزد نفس حاضر است نه صورتی از واقع که در علم  

حصولی مطرح است و وقتی واقع نزد نفس حضور دارد، دیگر سخن از خطا معنا ندارد؛ زیرا  

خطا «یعنی علم ما مطابق با واقع نیست» و این امر در علم حصولی مطرح است نه در علم  

د نفس ما حضور دارد و در باب علم حضوری حدود ده شبهه مطرح  حضوری که خود واقع نز

مطرح و پاسخ داده    ، به قلم نگارنده  شناسی پیشینه و پیرنگ معرفت شده است که در کتاب  

و اشکال شهید بر علم حضوری به شدت و ضعف علم حضوری    )۱۹۸-۱۸۵:  ۱۳۸۶(معلمی،    شده

گردد که در حالت ضعف علم حضوری واقع به تمام جهات نزد نفس حضور ندارد و  باز می 

علمی است که واقع با    ،با غفلت و عدم توجه نفس همراه است و مقصود از علم حضوری

وضوح حضور  ای از شدت مطرح است که وجود و حتی بعضی از خصوصیات آن نیز بهدرجه 

 شود.دارد و و خطاناپذیری علم حضوری شامل آن می 

ده در امور متناهی از بدیهیات  عباید گفت این قا  ،نسبت به اولیات و مثال نقض ایشان 

بله اگر کسی آن را اعم از    نقص قاعده در بدیهیات نیست.  ،نقص به نامتناهی اولیه است و  

موضوع برایش روشن نبود نه اینکه قاعده در جای   ،دانست ها می نامتناهی و  های اولی متناهی 

ند و  اکه علوم حضوری و بدیهیات اولیه از همه شبهات مصون . حاصل آنخود بدیهی نیست 

منطقی را    هایو اهمیت خود جای آنها و استدلال استقرا و حساب احتمالات با همه ارزش  

 گیرند که در ریاضیات مسلم و واضح است. نمی 

البته حساب احتمالات مطرح در کلمات شهید صدر از برکات کار علمی ایشان و سودمند  

اکثر قریب    بشر با همین یقین حاصل از حساب احتمالاتموارد کارساز است و    در بسیاری از 
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دهد و حتی برای بهشت و جهنم و معاد نیز حجت خداست  به اتفاق کارهای خود را سامان می 

 ولی ارزش یک کار نباید به حذف کار خوب و مفید و در موارد لازم دیگر بینجامد.  ؛هابر انسان 

 فرماید دو ادعا در این مقام مطرح است:کند و می در ادامه عقل عملی را مطرح می   ایشان 

 ؛انکار حسن و قبح ذاتی و مقام ثبوت  .۱

 .انکار حسن و قبح عقلی و مقام اثبات .۲

ند و علمای ما همه حسن و قبح ذاتی را قبول دارند و  کنمی   ادعا مقام اول را فقط اشاعره  

ن در مقام کشف و مقام اثبات کثرت، خطای عقلی را موجب عدم اعتماد به مدرکات  ااخباری 

ها در حسن و قبح گاهی دلیل بر عدم حسن  واقع اختلاف انسان   در  دانند.عقل در این مقام می 

  در مقام اثبات و کشف است   و گاهی ند  ال ئو قبح در افعال در مقام ثبوت است که اشاعره قا 

 اند. ل ئ که اخباریون قا

) ۲ ؛اشــکالات نقضــی ) جهــت اول ۱: در دو محــور اســت  اشــکالات ایــن قــول 

 
ّ
 .ی جهت دوم اشکالات حل

 به نفی حسن و قبح عقل نقضی تاشکالا. ۱
 به هر دو قول) (محذور اول 

اثبات می  را  کنید، چون وجوب  شما چگونه وجوب طاعت و حرمت معصیت شارع 

 نقل کلام در همین حکم شرعی می 
ّ
شود؛  طاعت و حرمت معصیت حکم شرعی نیست، و الا

نهایت باید به این مطلب    شود چرا باید از این حکم شرعی اطاعت کرد؟ دریعنی سؤال می 

رسید که عقل عملی مستقل است؛ برای اینکه فعل خوب و سزاوار باید انجام شود و طاعت  

نتیجه طاعت    مولی از امور سزاوار و خوب است و معصیت مولی بد و غیرسزاوار است و در

مولی موجب استحقاق ثواب و عصیان او موجب استحقاق عقوبت است و با انکار حسن و  

 قبح عقلی امکان این کار نیست.

ولی در مقام کشف    ،به کسانی که اصل حسن و قبح افعال را قبول دارند  پاسخ نقضی:

توان گفت کثرت خطا در عقل مانع کشف عقلی است نه کشف شرعی و  مشکل دارند، می 

اند و نیازی  وضوح بیان کرده حسن طاعت و قبح معصیت را به   :ن اادله واردشده از معصوم 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ١٠٣ 

 

 ۵۸، شماره مسلسل ۱۴۰۲ دی دهم، پانزسال 

مقام کشف) نیست؛ زیرا اصل حسن و قبح افعال مورد انکار نیست  (به حکم عقل در این مقام  

و مصادیق را شارع بیان کرده است و به کسانی که حسن و قبح افعال را در مقام ثبوت قبول  

ی  یتزیرا واقع  ؛توان حسن و قبح واقعی را با عقل و شرع کشف کرد ندارند، روشن است که نمی 

ولی در این صورت نیز نیاز به اثبات حسن طاعت و قبح معصیت برای    ؛ندارند تا کشف شوند

  ه کهمچنان   ؛تحریک عبد نیست، بلکه وجود عقاب بر معصیت و ثواب بر طاعت کافی است 

 شود. اساس بعضی از ادله شرعی این است که گناهکار عقاب می 

برای این هدف    . ددوری کنو از معصیت    شود فرد وادار به عمل و اطاعت   هدف آن است 

مهم عقاب و   ؛ نفسه خوب باشد یا نه، حال چه فی وجود عقاب و ثواب برای عمل کافی است 

 نیز برای احتیاط عقلی کافی است.ب حتی احتمال وجود عقاب و ثوا ،ثواب الهی است 

 شهید صدر ادعاینقد و بررسی 
سؤال: آیا این وعده عذاب و ثواب ملاکی دارد یا بدون ملاک است؟ اگر ملاکی دارد،  

  ، الامری طاعت است. اگر ملاک ندارد همان ملاک ثبوتی است و دلیل حُسن واقعی و نفس 

نمی  اشعری  ندارد؛ پس  به  با حکمت خداوند سازگاری  پاسخ  و  بگوید  مطلبی  تواند چنین 

و  ئقا را حجت کرده  این است که خود شارع عقل  قبح عقلی ولی اخباری،  و  به حسن  لان 

 آید. کشف عقل نیز یک حکم شرعی و دلیل شرعی به حساب می 

 محذور دوم 
عملی   اگر عقل  می کنیدانکار  را    شما  بسته  نبوت  اثبات  باب  چهشود،  پیامبر   ،  نبوت 

زیرا اثبات نبوت با معجزه است و دلالت معجزه بر نبوت فرع    ؛ :ر انبیاو چه سای  9ما

اینکه دروغ و کذب قبیح  عقل عملی است که عبارت است از  یک مقدمه عقلی برگرفته از  

زیرا خداوند با این کار عبد را گمراه کرده و   ،است و اظهار معجزه به دست کاذب قبیح است 

انکار ثبوتی یا اثباتی حسن و قبح    از طرف خداوند متعال قبیح است.  اضلالکردن و  گمراه

 افعال انکار این مقدمه است و با انکار این مقدمه دلیل بر نبوت نداریم.

 :دهیماین نقض را با سه مطلب پاسخ می  :ی پاسخ نقض 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 احکام و فقه تحلیل و بررسی نظریه شهید صدر در باب حجیت عقل در  ١٠۴

 مطلب اول 
با قطع نظر از این مقدمه عقلی، معجزه یا دلالت دارد یا نه. اگر دلالت دارد، پس این  

 دلالتی نبود مقدمه لازم نیست و اگر ندارد 
ً
 تا کذبی باشد و کذبی نبود تا قبیح باشد.   ، پس اصلا

 نقد و بررسی سخن شهید صدر 
 رسد:در مورد دیدگاه شهید صدر اشکالاتی به نظر می 

 
ً
دانیم که  اگر معجزه بر صدق نبوت دلالت نکند، آوردن معجزه لغو خواهد بود و می  :اولا

 صدور کار لغو از خداوند قبیح است.

: فرض بر این است که دلالت دارد و این مطلب مورد اتفاق است.
ً
 ثانیا

 مطلب دوم 
زیرا با    ؛داربودن کذب» تبدیل کنیم، مشکل حل است اگر قبح کذب را به «منقصت 

زیرا کامل مطلق است و هیچ نقصی    ؛توان هر نوع نقص را از خدا سلب کرد عقل نظری می 

 ندارد، پس نیاز به احکام عقل عملی نیست.

 نقد و بررسی سخن شهید صدر 
 رسد:دیدگاه شهید صدر اشکالاتی به نظر می این   هٔ دربار

 
ً
توان نبوت را اثبات کرد و اخباری  به عقل نیاز است و بدون عقل نمی   طبق این دیدگاه   :اولا

 .تواند حکم عقل را مطلق نفی کندنمی 

 
ً
؟ این که  شودچرا کذب دارای نقص است و حکیم و کامل مطلق مرتکب آن نمی   :ثانیا

باطل    ، اگر بدون ملاک است   .یا بدون ملاک است یا با ملاک  ، شودحکیم مرتکب کذب نمی 

اگر ملاک دیگری   شود و همان ملاک موجب حسن و قبح هم می  ، است و اگر با ملاک است 

 شود.بودن اثبات نمی در کار باشد،  ناقص 

 پاسخ سوم نقص دارد)(مطلب سوم 
چون معجزه او خود کتاب و    ؛نیاز به این مقدمه نیست   9در اثبات نبوت نبی اسلام

ولی معجزات دیگر این مقدمه را لازم    ؛ هرچند اختصاصی به این معجزه ندارد   ، رسالت اوست 

چنین برای یک فرد امّی محال است. با  زیرا آوردن کتابی این   ؛ ولی این معجزه نیاز ندارد  ؛ دارد 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ١٠۵ 

 

 ۵۸، شماره مسلسل ۱۴۰۲ دی دهم، پانزسال 

شرا زمینهیتمام  و  داشته ط  که  اجتماعی  خودش  (  است   های  کار  که  دارد  فعل دلالت  نفس 

 . )بلکه کار خداست و ربطی به صدق و کذب ندارد  ،نیست 

 نقد و برسی سخن شهید صدر 
  ؛چه اشکالی دارد خداوند قدرت آوردن این کتاب و دین را به شخص دروغگو بدهد

 «موجب اضلال بندگان است» و این بر خدا قبیح است. :ت خواهید گف

 ی به نفی حسن و قبح عقل حلّ  تاشکالا. ۲
ت که این  ن اسآدلیل بر    ، ها در حسن و قبح افعالو انسان   شبهه این بود که اختلاف علما

های ی احکام اجتماعی مورد اتفاق گروه برخ بلکه    ، الامر نیستندصفت واقعی افعال در نفس 

ر باب آنها مختلف  مختلف است. هر گروهی با اختلاف دیدگاه و زمان و شرایط دیدگاهش د 

نای  ـود و این معـشوض می ـاه عـدیدگ  ،تلفـهای مخروه ـتلاف گـرو با اخ نـایود. از ـشمی 

 یک دستگاه جدا دارد.  ، یعنی هر کس از جمله شارع ؛بودن بودن آنهاست نه عقلی شرعی 

مصــادیق  ،ن اســت کــه آنچــه مــورد اخــتلاف اســت آن بــه ایــن شــبهه اپاســخ اصــولی

ی کلــی و... و هــیچ گــروه و جمعیتــی در ایــن کبــری شــک یــا اظلم و عدل اســت نــه کبــر

«ظلــم قبــیح اســت و نبایــد مرتکــب شــد» و «عــدل حســن اســت و  کــه اخــتلاف نــدارد 

 باید عدالت ورزید».

مســاوی اســت بــا قضــیه «قبــیح قبــیح   ،: قضیه ظلــم قبــیح اســت گویدمی   شهید صدر

ــدارد   ــ ؛اســت...» و حاصــل جدیــدی ن ــی «عــدوان و تعــدی» و معن ــم» یعن ــرا «ظل ی ازی

 و عقــل می 
ّ

ــی خــروج از حــد  فهمــد «تعــدی» یعن
ّ

ــس  ؛معقــول نیســت  خــروج از حــد پ

پــس  ؛ینبغــی»لــم نهفتــه اســت و قبــیح هــم یعنــی «لامفهوم «عدم سزاواری» در مفهــوم ظ

ــا معقــول نیســت انجــام شــودمعنــای جملــه می  ســزاوار نیســت  ،شــود «آنچــه مشــروع ی

 انجام شود».

 و بررسی شهید صدر نقد
 
ً
است   :اولا قبیح  نیست   ، گزاره ظلم  یا «آنچه سزاوار  قبیح است»  «قبیح  گزاره  از    ،غیر 

می  نیست»  قبیح  سزاوار  از  غیر  را  معنای ظلم  و هر کس  بدیهی است  امر  یک  این  و  باشد 

 یابد و معنا غیر از لوازم است.می 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 احکام و فقه تحلیل و بررسی نظریه شهید صدر در باب حجیت عقل در  ١٠۶

 
ً
زیرا کذب هم قبیح است و خیانت در امانت هم قبیح است    ؛قبیح اعم از ظلم است   :ثانیا

و خیانت مصداق   البته کذب  است.  از ظلم  غیر  و  امانت است  در  از خیانت  غیر  و کذب 

 ولی مفهوم آنها یکی نیست و شهید صدر خلط مفهوم و مصداق کرده است. ،نداظلم 

 
ً
پــس  ،در قیــاس «ســقراط انســان اســت» و «هــر انســانی قابلیــت کتابــت دارد» :ثالثــا

رســد و سقراط قابلیــت کتابــت دارد» اشــکال شــده اســت کــه علــم جدیــدی بــه مــا نمی «

 نتیجه در ضمن کبری موجود است. 

سینا این است که حرکت از اجمال و اختصار به سمت تفصیل خود یک کار  پاسخ ابن 

 جدید باشد و همین مقدار حرکت علمی 
ً
  ، علمی و فکری است و لازم نیست نتیجه امری کاملا

   .مثل هندسه اقلیدسی  ،دهدعلمی جدید به دست می توسعه 

 شهید صدر به شبهه اصلی اخباریون پاسخ
بلکه همه    ،نه فقط در قضیه «ظلم قبیح است» و «عدل حسن است» هیچ اختلافی نیست 

آ  ،قضایای عقل عملی مثل کذب قبیح است  ن همه مورد اتفاق  صدق حسن است و امثال 

 ند و یقین دارند.ادر آن متفق  است و همه عقلا 

یعنی همه عقلا قبول دارند که «کذب مطلق قبیح    ؛ شودمی اختلاف در موارد تزاحم مطرح  

باعث نجات یک انسان  (دار  چه کذبی که هیچ مصلحتی ندارد و چه کذب مصلحت   ،است»

از جهت کذب   . باشد) قبیح  همه     ، ست ابودن 
ّ
با مصلحت نجات    الا دوم  قبول کذب  اینکه 

مقدم است بر کذب نه اینکه کذب در    و  تر است انسان تزاحم دارد و نجات جان انسان مهم

 اینجا «حسن» بشود.

و   مرتبط همیشه مطرح است  افعال  قبح در  و  اینجا مطرح است که حسن  کانت  سخن 

 احکام عقل عملی کلی و ضرورت و دائمی است.

کند که احکام عقل عملی با یک حکم عقل نظری  یک نکته را شهید صدر مطرح می   امنته

ه بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه  کنند و آن این است کاستدلال بر حکم شرعی درست می 

 ست و شهید صدر این ملازمه را قبول ندارد.ا

محقق اصفهانی) را در باب ملازمه نقل و نقد  (در ادامه شهید صدر نظر بعضی بزرگان  

دهند و  حکم به حسن عدل و قبح ظلم می   این است که عُقلا  نظر محقق اصفهانی   کند.می 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ١٠٧ 

 

 ۵۸، شماره مسلسل ۱۴۰۲ دی دهم، پانزسال 

غیر    ی عقلاتطابق آرا  :یدگوشهید صدر می   پس باید او هم حکم کند.  ؛شارع سید عقلاست 

از احکام واقعیه است و امری   زیرا حکم عقل حتی عقل عملی   ؛از حکم عقل به چیزی است 

ند نه  او شرع و باید و نبایدهای عقلی امری واقعی   لامری است نه جعلی و نه فعل عقلا انفس 

 صرف جعل و قرارداد. 

 نقد و بررسی شهید صدر
 
ً
مثل مصالح و مفاسد واقعیه  -جعل دو قسم است: جعل صرف و جعل مبتنی بر واقع    :اولا

  و نظر محقق اصفهانی جعل صرف نیست. -که موجب جعل شارع است 

 
ً
ها و هم به لحاظ  منافاتی نیست که حکمی هم به لحاظ نگاه عرف و عموم انسان   :ثانیا

ل  ئ آنها قابه ها نیز  و انسان  نگاه واقعی یکی باشد؛ یعنی بدیهی اولی یا ثانوی باشد و هم عرف 

بودن آن نیست و شهید صدر گمان باشند و مشهوربودن آن و اتفاق نظر در باب آن نافی بدیهی 

   شود بدیهی باشد.کرده است اگر چیزی مشهور شد، دیگر نمی 

 
ً
ناشی از حکم عقل است و ملاک واقعی حکم عقل است   ، حکم عقلا بما هم عقلا :ثالثا

 که بدیهی یا قریب به بدیهی است. 

 دهد.کند و پاسخ می می شهید صدر اشکال را با نظر به ملازمه مطرح 

زیرا جعل حکم    ؛جعل حکم شرعی به ملاک حسن و قبح عقلی معقول نیست   اشکال:

شرعی برای تحریک یا زجر به توسط حکم عقل است که طاعت را حسن و معصیت را قبیح  

ثابت است می  عقل  توسط  قبح  و  این است که حسن  فرض  و  بر جعل حکم    و  داند  مقدم 

 پس جعل حکم شرعی دیگر از باب تحصیل حاصل است و محال است.  ؛شرعی 

مثال    رای ب  ؛زیرا جعل حکم شرعی مؤکد مطلب است   ؛ این اشکال باطل است   جواب:

به وطن    خیانت 
ً
است   عقلا به وطن  قبیح  کند، خیانت  آن  به حرمت  اگر شارع حکم  ولی   ،

شود و همین  پس ملاک دوم برای قبح پیدا می   ؛خیانت به شارع و معصیت شارع هم هست 

کید مطلب است.  امر تأ

ید: مقام دوم که مقام کاشفیت بود نیز به پایان رسید و حاصل آن عدم گوشهید صدر می 

 . است  در کاشفیت قصور عقل 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 احکام و فقه تحلیل و بررسی نظریه شهید صدر در باب حجیت عقل در  ١٠٨

 و معذریت تیقصور دلیل عقلی از ناحیه منجز مقام سوم:
نباشد به جعل و کاشفیت دلیل عقلی  مربوط  ادعای اخباری  مرتبه    ،ممکن است  به  بلکه 

شود و  یعنی جعل شرعی اطلاق دارد و دلیل عقلی را شامل می   ؛منجزیت و معذریت برگردد

ولی نهی شارع بدین معناست که تقلید ناشی از عقل معذریت    ؛دلیل عقلی کاشفیت هم دارد 

که شیخ انصاری در  گونه  ؛ همان و منجزیت ندارد و این نهی دو گونه در مقام اثبات تصور دارد 

 نیز بدان اشاره کرده است. رسائل 

 اصل از دلیل عقلی نهی فرموده است.از قطع ح  ، شارع بعد از پیدایش قطع .۱

  در مقدمات عقلی در مقام استنباط   اندیشی ژرف نهی شارع قبل از حصول قطع به   .۲

طور اتفاقی قطع حاصل  کسی به برای  شود که  است. ثمره و فرق آنجا ظاهر می 

در این صورت در صورت اول نهی شارع به آن تعلق    .شود بدون دخالت خودش

 شود.گیرد و در صورت دوم شامل نمی می 

ولی بعد از استدلال    ،نهی با لسان دوم قبل از استدلال و حصول قطع مفید است   اشکال:

ندارد  فایده  قطع  حصول  می   ؛و  عقاب  امری  چه  بر  قطع،  حصول  از  بعد  بر  عبد  آیا  شود؟ 

مخالفت با این نهی یا مخالفت واقع؟ اگر بر مخالفت نهی عقاب شود، باید گفت این نهی  

طریقی است و نهی حقیقی نیست تا فرد مستحق عقاب شود و اگر بر واقع عقاب شود، یعنی  

زیرا با    ؛آنچه بدان قطع پیدا کرده و به نظر او واقع است. او ناچار است به قطع خود عمل کند

 بیند.قطع خود واقع را می 

 ب  زیرا؛  شودعقاب می   بر سوء اختیار خود  :پاسخ 
ً
  ،کار برده است ه  مقدمات عقلی را اختیارا

 غصبی به سوء اختیار.   به مکان  واردشدن مثل 

عقلــی وارد احکــام  هایلیعنــی از راه اســتدلا ؛پــس نهــی بــا لســان دوم معقــول اســت 

بــه خــلاف نهــی بــا لســان اول کــه معقــول نیســت، دلیلــی بــر نهــی دوم از   .شرعی نشوید

 آیات و روایات نداریم.

کننده از استقلال  کننده از عمل به رأی و روایات نهی گمان شده است روایات نهی   اشکال:

یعنی نهی از ورود در مقدمات عقلی    ؛با نظر به دسته دوم و گونه دوم است   :از ائمه معصوم

   .برای رسیدن به حکم شرعی 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ١٠٩ 

 

 ۵۸، شماره مسلسل ۱۴۰۲ دی دهم، پانزسال 

 ا  :پاسخ 
ً
روشن است که این روایات ناظر به قیاس و استحسان و مصالح مرسله است    ،ولا

و نهی از عمل به رأی و گمان و ظن است نه قطع و نهی از کار کسانی است که خود را در  

  7دادند بدون مراجعه به امام معصوم دادند و بدون علم فتوا می قرار می   :مقابل اهل بیت 
 بودند.  :با اینکه معاصر اهل بیت 

 
ً
بر فرض که دلالت بر مطلب داشته باشند و عنوان رأی شامل رأی ظنی و قطعی شود،    ،ثانیا

پس بین این روایات و روایاتی   ؛ دلالت دارند بر عدم صحت دلیل عقلی قطعی با اطلاق خود

،  کندکه دلالت دارند بر متابعت علم و یقین و برائت عالم هنگامی که به علم خود عمل می 

دلیل عقلی   چه یا  باشد  دلیل شرعی  از  او حاصل  و    .علم  روایات عموم  دو  این  بین  نسبت 

مکلف  (شود  زیرا دسته دوم شامل دلیل عقلی و دلیل شرعی می   ؛شودخصوص من وجه می 

چه    ،باید به علم خود عمل کند) و طایفه اول دلالت دارند که هر کس فتوا بدهد به رأی خود

و چه ظنی  است   ،قطعی  آتش  است   ؛در  عقلی  دلیل  از  که حاصل  احکامی  مورد  در    ، پس 

 1. شود و تساقط و دلیل بر ردّ عمل به علم عقلی نداریم و حجت است تعارض حاصل می 

  ،های خداست ماند و عقل یکی از حجت حاصل آنکه دلیل بر مدعای اخباری باقی نمی 

 : این است  شهید صدر  ادعایحاصل  .ت هم در مقام کشف و هم در مقام معذریت و منجزی 

حجیت احکام قطعی عقل مورد نظر است نه احکام ظنی    ،در بحث حجیت عقل  .۱

 . بین اخباری و اصولی)(

عقل در اعتقادات حجت است و محل نزاع نیست و در طول احکام شرع هم مثل   .۲

 مقدمه واجب محل نزاع نیست. 

آور نیســت یــا اخبــاریون ایــن اســت کــه آیــا عقــل یقــین کــلامنکتــه مهــم در  .۳

 حاصل حجت نیست؟ ،یقین

 محل نزاع نیست. بین عقل و سیره عقلا فرق است و سیره عقلا .۴

 عقل عملی و نظری هر دو محل نزاع است. .۵

ــزاع اســت:  .۶ ) در بــاب امکــان اســتحاله الــفعقــل نظــری در دو جــا محــل ن

) در بـــاب علیـــت و معلولیـــت و ب ؛داشـــتن اجتمـــاع حرمـــت و وجـــوب 

 
 اند. اند، بلکه مثبت مطلبدانند نیز مؤید مطلبرسد دلایلی که عقل را حجت الهی و طریق الی الحق می. به نظر می١



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 احکام و فقه تحلیل و بررسی نظریه شهید صدر در باب حجیت عقل در  ١١٠

عملــی در بــاب حســن و قــبح در در بــاب عقــل  )ج  ؛کشف علت تامــه حکــم

 .اثبات و کشف نه در عالم ثبوت 

 . ت صور عقل یا در مقام جعل است یا کشف یا منجزیه و معذریق .۷

 
ً
ولــی در مقــام اثبــات  ،ذکــر شــد مقــام ثبــوت  درقصــور  پــنجمقــام جعــل بــرای  :اولا

 دلیلی بر آن نبود.

 
ً
 تمام باشدبر فرض که وجوه پنج   :ثانیا

ً
 و اثباتا

ً
باز هم عمل به دلیل عقل عملی    ،گانه ثبوتا

به پیروی از عقل امر کرده است   ؛به دلیل شرعی است  پس وجوه    ؛ زیرا کتاب و سنت ما را 

 گانه برای مقام جعل کافی نبود.پنج

با عبارات اخباریون سازگارتر است. اخباریون ریاضیات و قضایای قریب به    مقام کشف:

  فراوان   ینظری و عملی) خطا(ولی در بقیه قضایا معتقدند چون عقل    ؛اندحس را خارج کرده 

 قابل اعتماد نیست.  ،دارد 

یقین منطقی محل    :فرمایدکند و می شهید صدر یقین را به یقین اصولی و منطقی تقسیم می 

تواند  نزاع نیست، بلکه محل نزاع یقین اصولی است که احراز مطابقت در آن شرط نیست و می 

 جهل مرکب باشد.

 باشد.اند خطاهای عقل موجب عدم اعتماد می در باب یقین منطقی اخباریون گفته 

 شود. خطا برطرف می  ،اند که اگر قواعد منطق رعایت شود ن جواب داده ااصولی

  ؛افتادخطا در براهین اتفاق نمی  ،بدیهی و درست بود ،اند اگر اصول منطقاخباریون گفته 

شود خطا در قوانین منطقی هم راه دارد و قواعد منطق هم بدیهی نیست و شهید پس معلوم می 

 در اشکال قیاس    است؛  صدر این اشکال را پذیرفته 
ً
در حالی که قواعد اصلی منطق مخصوصا

 .ست بدیهی اولی و حتی تحلیلی است و اشکال شهید صدر وارد نی

ــادات لازم نمی  ــه اعتق ــی برهــانی را در رســیدن ب ــد عقل ــهید صــدر قواع ــز ش ــدنی  ،دان

ــاریون ادانــد و نقــض اصــولیبلکــه حســاب احتمــالات را بــرای آن کــافی می  ــه اخب در  ن ب

 د.کنمی  رد اعتقادات را حجیت عقل در 

 
ً
ای مقوله احتمال خلاف دارد و    ،یقین از راه حساب احتمالات  ،ولی روشن است که اولا

   روانی است. 
ً
برهان لازم است و    جز آنها شناسی و الحادی و  عرفت با وجود شبهات م   ،ثانیا

 کند.وجود حساب احتمالات آن را نفی نمی 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ١١١ 

 

 ۵۸، شماره مسلسل ۱۴۰۲ دی دهم، پانزسال 

ند امحسوسات و بدیهیات اولیه   ،اقعی شهید صدر در باب بدیهیات معتقد است بدیهیات و

 ند: او هر دو محل اشکال 

 دار است.متفاوت و خطا ، احساسات ما نسبت به امور مختلف .۱

ــز .۲ ــن الج ــم م ــل اعظ ــدیهی ء«الک ــده ا» ب ــته ش ــت انگاش ــه در  ،س ــا اینک ب

 ها کاربرد ندارد.نامتناهی 

علم حضوری شدت و ضعف دارد و درجه شدید آن مورد    پاسخ شهید صدر این است که

تواند کاشف  پس عقل نظری می   ؛ها بدیهی است نظر است و قاعده مذکور نیز در متنتاهی 

ن غیر از شهید صدر و چه از طریق شهید صدر و  اچه از طریق اصولی  ،احکام شرعی باشد

 .حساب احتمالات

اخباریون معتقدند به دلیل خطاهای عقل عملی در    حسن و قبح عقلی)(عقل عملی    در

 توان به آن اعتماد کرد. مقام اثبات و کشف نمی 

 . ) اشکالات حلی ۲ ؛) اشکالات نقضی ۱اشکال به اخباریون شده است:  گونه دو 

 اشکالات نقضی 
قبح عقلی    و  نوب طاعت و حرمت معصیت را بدون حس شما چگونه وج   محذور اول:

 . چون شرعی باشند دور است  ،کنیددرست می 

نقض: به  صدر  شهید  نیست   پاسخ  عقل  حکم  به  معصوم   ،نیازی  ائمه    :چون 
ن قبول دارند مشکل مقام کشف است و  اچون اخباری   ،نیست   ت اند و مشکل مقام ثبوفرموده 

 مقام کشف است. 7ن اگفته معصوم 

این است که وجود عقاب بر معصیت    ، پاسخ به کسانی که حسن و قبح ذاتی را قبول ندارند

 به حسن و قبح نیازی نیست.   و طاعت کافی است   برو ثواب  

 ؟ملاکــی دارد یــا بــدون مــلاک اســت   ،آیا این وعــده عــذاب و ثــواب بــر طاعــت   نقد:

همــان مــلاک ثبــوتی اســت و دلیــل حســن و قــبح اســت و اگــر مــلاک  ،اگــر ملاکــی دارد 

 با حکمت خداوند سازگار نیست. ،ندارد 

اند و کشف عقلی نیز  عقل را حجت کرده  ،پاسخ اخباری هم این است که آیات و روایات

 است.یک حکم شرعی 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 احکام و فقه تحلیل و بررسی نظریه شهید صدر در باب حجیت عقل در  ١١٢

زیــرا اثبــات  ؛شــودبــاب اثبــات نبــوت بســته می   ،با انکــار حســن و قــبح  محذور دوم:

نبوت بــا معجــزه اســت و معجــزه نیــز فــرع قــبح کــذب اســت و اظهــار معجــزه بــه دســت 

 کننده است.کاذب گمراه

نیازی به قــبح کــذب نیســت، بلکــه منقصــت کــذب بــرای حکــم   پاسخ شهید صدر:

زیــرا عقــل نظــری هــر نقصــی را بــر   ؛عقل نظری کافی است و به عقل عملــی نیــاز نیســت 

 داند.خدا محال می 

 نفی کند و باید کاشفیت  اخباری نمی   نقد نظر شهید صدر:
ً
تواند حجیت عقل را مطلقا

 خواهد بود.  گونههمه جا همین  ،آن را بپذیرد و اگر یک جا نظر عقل حجت نبود 

 اشکالات حلی 
 ــاســت دلیــل  ،اشکال ایــن بــود کــه اخــتلاف عقــلا و علمــا در حســن و قــبح افعــال ر ب

انــد احکــام اجتماعی  لســلهبلکــه یــک س  ،الامــری نیســتنداینکه حســن و قــبح امــری نفس

 شوند.ها عوض می که با اختلاف فرهنگ

  ،مصادیق ظلم و عدل است  ،ن این است که موارد اختلافاپاسخ اصولی
ّ

ی کلی  اکبر و الا

 «ظلم قبح است» و «عدل حسن است» مورد اختلاف نیست.

پاسخ شهید صدر این اســت کــه همــه احکــام عقــل عملــی درســت اســت و کلیــت و 

ــال آن  ،ضــرورت دارد  ــبح اســت و صــدق حســن اســت و امث ــل کــذب ق اخــتلاف در  .مث

 
ّ

ــزاحم حــالات اســت، و الا ــیح اســت  ت ــذب همیشــه قب ــک انســان  ،ک ــا آن جــان ی ــو ب ول

 ــ  ؛نجات پیــدا کنــد در تــزاحم نجــات جــان انســان و قــبح کــذب چــون نجــات جــان   امنته

 رود.شویم نه اینکه قبح از بین می مرتکب این قبح می  ،انسان اهم است 

ولی این احکام برای ارائه به حکم شرعی    ؛پس حسن و قبح وجود دارد و قابل کشف است 

رسد ملازمه وجود  ولی به نظر می  ؛نیاز به ملازمه بین حکم عقل و شرع دارند که تمام نیست 

 دارد و خود شارع عقل را حجت قرار داده است. 

   ،پس به نظــر شــهید صــدر عقــل کاشــفیت دارد 
ّ

تبیــین دقیــق و درســتی اینکــه بایــد    الا

رســد ملازمــه تمــام اســت و اســتنباط حکــم شــرعی ولــی بــه نظــر می   ،کرد ارائه  ملازمه  از  

 از احکام عقلی هیچ مانعی ندارد.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ١١٣ 

 

 ۵۸، شماره مسلسل ۱۴۰۲ دی دهم، پانزسال 

مقام جعل و کشف شکی وجود   در  باشد  معتقد  ادله    ، ندارد ممکن است اخباری  بلکه 

 دانند. شرعی در مقام معذریت قطع عقلی را حجت نمی 

دانند یا خوض در مسائل عقلی را جایز  سؤال این است که آیا قطع حاصل را حجت نمی 

  ،دانندنمی 
ّ

فاقی حاصل شود   و الا
ّ
 حجت است. ،قطع اگر به طور ات

   ،رسد باید خوض در مقدمات را منع کنندبه نظر می 
ّ

  توان مخالفت کرد. با قطع نمی  و الا

   ،روایات ناهی از عقل ناظر به عقل ظنی و رأی و قیاس و استحسان است 
ّ

روایاتی که امر   و الا

اند یقین حاصل از دلیل عقلی را حجت کرده  ،کنندطور مطلق می به اطاعت از علم و یقین به 

 .انداطاعت از عقل امر فرموده و آن را حجت قرار داده  به  و نیز روایاتی که 

منجزیت تمام  و  ن نه در مقام جعل و نه کشف و نه معذریت  حاصل آنکه دلیل اخباریا

فقه اسلامی است  منابع  از  یکی  و عقل  اینکه    ؛نیست  و  نظام  باب مصلحت  در   
ً
مخصوصا

عقل بیشتر خواهد شد و لوازم و مقتضیات گستره    ،حکومت حکم اولی است که نظر امام است 

می  را  فراوانی  امور  اسلامی  تمدن  و  جدایی  حکومت  مقالۀ  در  خود  مسئله،  این  و  طلبد 

   بایست مورد بحث قرار گیرد.می 
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 ١١۵ 

 

 ۵۸، شماره مسلسل ۱۴۰۲ دی دهم، پانزسال 
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